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به نظر می رسد اکثری از حرفه ها را باید از نو تعریف 
کرد. از جمله، نام هایی ست که بر پیآیندهای )روزنامه ها 

و مجله ها(1 مختلف می نهند؛ یعنی آنچه به صورت 
کاغذی یا رایانه ای در زمان معین انتشار می یابد و 

مخاطبان پرشمار دارد. آشفتگی در نام گذاری این گونه 

1پیآیند واژة برگزیدة فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای روزنامه و 
مجله است به جای واژة نادرست مطبوعات و ترکیب درازِ مطبوعات 

ادواری یا موقوته.  
 magazine, specialized 2تا کنون، حتی میان اهل حرفه هم مرزهای

magazine, class magazine, journal و چندین نام گذاری مشابه 
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Naseroddin Parvin, “The Ever-lasting Journals 
of Iraj Afshar,”
Iran Nameh, 27:1 (2012), 90-97.

این  در  و  است  مطبوعات  تاریخ نگار   )1۳2۴ )زادة  پروین  ناصرالدین 
زمینه مقاله های بسیاری نوشته است. از جمله کتاب های ایشان عبارتند از: 
نشر  مرکز  )تهران:  پارسی نویسان   دیگر  و  ایران  روزنامه نگاری  تاریخ 
دانشگاهی،1۳77( و نصرت الدوله و میلسپو: پایان مأموریت آمریکایی ها 

در ایران )تهران: اساطیر، 1۳۸1(.

ناصرالدین پروین
روزنامه شناس و تاریخ نگار
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این مقاله، دیده شد بر پارة از فعالیت های ارزندة استاد 
روانشاد ایرج افشار، نام هایی نهاده و او را "روزنامه نگار"، 

"مجله نگار" و "ادواری نامه نویس"۳ و مانند اینها 
خوانده اند.

در بارة “روزنامه نگاری” )به معنای برابر با واژة ژورنالیسم 
در زبان های اروپایی( آن بزرگوار،  باید بگوییم که 

او تنها به گونة محدودی از آن یعنی مجلة تخصصی 
پرداخت، بل، تا آنجا که من در یافته ام، از روزنامه و 

روزنامه نگار پرهیز می کرد؛ حال آن که عدة از بزرگان 
ادب و پژوهش مان، در دورة از زندگانی خود بدان رو 

آورده اند: دهخدا، بهار، تقی زاده، حجازی، کسروی، 
نفیسی، جمال زاده، پورداود، محیط طباطبایی، بهمنیار، 
باستانی پاریزی، فرخی یزدی، پروین گنابادی، دشتی، 
مشیرسلیمی، سرمد، مشایخ فریدنی، فلسفی)نصرالله(، 
طبری، صفا، شاملو، آل احمد... البته افشار اهل تاریخ 

و ادب و رجال شناسی بود و از این رو، در بارة تاریخ 
روزنامه نگاری، هم خود کارهای ارزنده ارایه داد و هم 

مشوق پژوهشگران شد.
“مجله نگاری” ایرج افشار نیز دایرة محدودی داشت و 
شرحش را خواهیم داد. کوتاه سخن آن که وی در این 
زمینه های چاپی، بیش از هر چیز “ناشر” مقاله نامه های 
ناروزآمدِ پژوهشی و در بردارندة متن های کهن بود که 
گاه به صورت ادواری و گاه به صورت شماره گذاری 

شده همچون فرهنگ ایران زمین و ناموارة دکتر محمود 
افشار و دفتر تاریخ... و گاه به گونة یادنامه و ارجنامة 

مستقل زیر نظر او در آمده اند. 
آقای قاسمی از محققان کوشا و نامبردار تاریخ 

مطبوعات ایران- در اصل کتابشناس و از شاگردان 
روانشاد ایرج افشار-  فهرست تمامی شماره های 

ادواری نامه هایی که او زمانی در آنها نقشی داشته، به 
علاوة پارة از مطالب جنبی، در دوهزار صفحه منتشر 

ساخته است.۴
یک رشته از کارهای افشار، همکاری قلمی با مجله های 

فرهنگی بود. برخی از این همکاری ها، به درازا کشید 

حرفه ها، در همة  زبان ها دیده می شود و در واقع، پی آمد 
تفاوت کارکرد رسانه های چاپی با یکدیگر از سویی و 

سهل انگاری در کاربرد اصطلاح ها از سوی دیگر است.2
افزون بر اشتغال ذهنی دیرین در بارة آن چه گذشت، این 
اشاره را از آن رو بایسته انگاشتم که در پیوند با موضوع 

روشن و واضح نیست. 
۳بسیاری جزوه ها و نوشتارها هم ادواری)periodical( اند، اما 

روزنامه یا مجله نیستند. مانند داستان هایی که در قدیم به صورت 
جزوه با شماره گذاری و در روز معین توزیع می شدند و بسیاری 

از شب نامه های شماره دار دورة جنبش مشروطه خواهی که آن ها را 

کسانی به نادرست روزنامه انگاشته اند.
۴سید فرید قاسمی، ایران شناسِ مجله نگار)تهران: خانة فرهنگ و هنر 

گویا و نشر امرود، 1۳۸9(.
5بابا شمل، شمارة101 )16 اردیبهشت 1۳2۴(. 



و به حرفة روزنامه نگاری نزدیک شد. مهمترین شان، 
“تازه ها و پاره های ایران شناسی” اوست که در آن نظرها، 

نکتةابی ها، نویافته ها، خبرهای نشر و گزارش همایش های 
علمی و پژوهشی داخل و خارج، رجال شناسی و به ویژه 
پرُسه نگاری)نکرولوژی(، خاطره های دور و نزدیک...آمده 
است. این “ستون” خبری- گزارشی- پژوهشی و مصور، 

هواداران فراوان و وفادار داشت؛ تا آنجا که بسیاری از 
خوانندگان مجله را گشوده نخست به سراغ آن می رفتند. 

“تازه ها و پاره های ایران شناسی” از مهر 1۳7۳ در مجلة 
کلک آغازید و به همراه علی دهباشی به بخارای او 

کوچید.
عنوان یابی های ایرج افشار، هم در بارة نام نشریه و کتاب 

و هم مقاله، نشانة ذوقی بود که به مرور بارور شد. وی، بر 
زبان روزنامه نویسی و مجله نویسی چیرگی کافی نداشت و 

یا نسبت به آن بی اعتنا بود. شاید او را بتوان آخرین ناشر 
پیآمدهای فرهنگی دانست که به مانند گذشتگان خود از 
جمله  وحید دستگردی، حبیب یغمایی، عباس اقبال و 

چند تن دیگر، با این روش سر کرده است.

مجله نگاری
مجلة مهر- تجربه های مدیریت داخلی و چاپخانة و 

پادویی5 مجلة پدر به کنار، نخستین مجله نگاری افشار 
در مجلة مهر بود که آن را ]عبدالـ[ مجید موقر ملقب به 
مترجم الممالک )؟- تهران، آبان 1۳۴6( از خرداد 1۳12 
در تهران منتشر ساخت؛ اما از دی 1۳17 تا مهر1۳21 و 

از تیر 1۳22 تا فروردین 1۳۳1 که افشار به عنوان سردبیر 
معرفی شد، مجله در نمی آمد. وی، خود سال آغاز به 

کارش در آن مجله را به نادرست 1۳۳0 نوشته است.6 
سردبیری اش در آن سال های پرآشوب، پس از 1۸ شماره 

و خاموشی مجدد مهر، پایان گرفت.
مهر خود را “علمی، ادبی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی، 

اجتماعی، هنری” معرفی می کرد و در کنار شعرها و مقاله های 
متوسطی در هر زمینه و بحث های اجتماعی و سیاسی روز، 

چند مقالة پژوهشی یا گزارشی خوب هم در برداشت. 
روزنامه نگار سیاسی و با سابقة همچون موقر، کسی نبود که 
عنان اختیار مجله اش را به دست سردبیری کم تجربه بسپارد. 
بی گمان گزینش نهایی نوشتارها و بسیاری از دیگر کارهای 

سردبیری را همو انجام می داده است. موقر مقاله های سیاسی 
و پارة از بحث های مهم را خود می نوشت. 

کتاب های ماه و چند مقاله نامة ادواری
 افشار از سال 1۳۳1 مقاله نامة گرانقدر فرهنگ ایران 
زمین، از سال 1۳۳۳ فهرست نامة کتاب های ایران را 
درآورد و هر دو ادواری بودند، اگرچه با وقفه هایی 

6ایرج افشار، نادره کاران، به کوشش محمود نیکویه )تهران: نشر قطره، 
. 20۳ ،)1۳۸۳

7ایرج افشار، "سخنی چند با دوستداران آینده،" آینده، سال 6، ش9-
12 )اسفند 1۳59(.

۸ایرج افشار،« یادداشت بی عنوان،" آینده، سال 7، شماره 1 و 2 
)فروردین و اردیبهشت 1۳60(.

دکتر محمود افشار، ایرج افشار و بزرگ علوی، منبع: گنجینه پژوهشی ایرج افشار
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چند. با مجلة سخن هم که از همه جهت زیر نظر 
مستقیم ناشرش، پرویز ناتل خانلری )تهران، اسفند 

1292- یکم شهریور 1۳69(، تنظیم می شد، در سال های 
1۳۳۳- 1۳۳5 همکاری نزدیک کرد و کار اصلی اش 
ستون نویسی آن مجله در بارة کتاب شناسی بود. اما 

افشار که اینک به عنوان کتاب شناس و کتابدار برجسته 
شهرت یافته بود، در سال 1۳۳۴، دست اندر کاریِ نشریة 
به نام کتاب های ماه را برعهده گرفت که می توان آن را 

به درستی مجلة تخصصی خواند؛ زیرا افزون بر تنوع، 
محتوایش پیوندی شایسته با زمان انتشار داشت.

کتاب های ماه، خود را “نشریة انجمن ناشران کتاب” 
معرفی می کرد و هدایتش به دست همایون صنعتی زاده 
)تهران، خرداد 1۳0۴ و کرمان، ۴ شهریور 1۳۸۸( مدیر 

انتشارات فرانکلین بود. وی، از شمارة دوم ادارة این 
نشریه را ـ که شمارة نخستش در شهریور 1۳۳۴ در 
آمده است- به ایرج افشار سپرد؛ اما نام گردانندگان 

کتاب های ماه در آن به چاپ نمی رسید. 
کتاب های ماه به هر چیزی که  در ایران و جهان به 

کتاب و کتاب نویس و کتاب خوان مربوط می شد 
می پرداخت: خبر، تازه های بازار کتاب، بخش گزیده یی 

از کتاب های نو انتشار، نقد کتاب، شرح حال اهل 
قلم، پیشرفت های فنی، نسخه خوانی، گزارش در بارة 

کتابخانه های ایران و انیران، مسایل حقوقی نشر، شعر در 
بارة کتاب و غیره. این تنوع که بیشتر ناشی از تنوع بازار 
عمومی کتاب است، کتاب های ماه را به مجلة دلچسب 

تبدیل ساخته بود؛ اما ماهنامه کم کم از نفس افتاد و پس 
از مدتی انتشار نامنظم، در آستانة بهار 1۳۴0 آخرین 

شمارة خود را منتشر ساخت.
کتاب های ماه در حال نشر بود که راهنمای 

کتاب با صاحب امتیازی استاد احسان یارشاطر 
درآمد)بهار1۳۳7- زمستان 1۳57(. مدیریت را در 

نخستین شماره ها به دو استاد و کتاب شناس برجسته، 
ایرج افشار و مصطفی مقربی، سپردند و به زودی 

تمام کار برعهدة افشار افتاد. این نشریه، تخصصی تر و 
سنگین تر از کتاب های ماه بود؛ به مقاله نامة نقد کتاب 

نزدیک تر و از مجله دورتر. 
افشار، تا به تخت نشستن انقلاب اسلامی، غرق در 
کار کتاب )کتابداری و متن شناسی و نسخه شناسی 

و نشر کتاب و آموزش کتابداری...( بود. هم زمان با 
انتشار راهنمای کتاب، نشریة نسخه های خطی را هم با 

همکاری دوست همگامش محمد تقی دانش پژوه منتشر 
ساخت )1۳۳9-1۳62(. به همین گونه، نشریة حاوی 
نقد کتاب و آموزش کتابداری و گزارش اداری به نام 

کتابداری. هردوی اینها، مقاله نامه هایی ادواری و با 
اندک وابستگی به زمان انتشار بودند و جز در میان اهل 

حرفه، نمودی نداشتند.

مجلة آینده 
 انقلاب اسلامی، ساحت به انزوا خوگرفتة اهل فرهنگ 
و پژوهش را هم سخت به لرزه در آورد. فرهنگ ایران 

زمین کسی همچون افشار را می طلبید تا از “خویش 
برون آید و کاری بکند”؛ تا در میان آن هیاهوها و در 
حالی که تندباد  اتهام ها بر او نیز وزیدن گرفته بود؛ 
تا در آن “ایام دشواری های گونه گون و پراگندگی و 

گسستگی”7 به کاروزی و آفرینش بپردازد و “آنقدر که 
می توان نگاهبان فرهنگ ایرانی باشد”.۸ 

افشار، با فراغتِ خواسته یا ناخواسته از کار دولتی، در 
غیاب نشریه های فرهنگی مستقل و بری ء از کشاکش ها، به 

کاری کارستان دست یازید ونام آیندة پدر را که توانست 
پنج سال هم شاهد نشر آیندة فرزند باشد، زنده کرد. آینده 
از فروردین 1۳5۸ تا اسفند 1۳72 بارِ آن نشریه های غایب 
را تا آرام تر شدن وضع و انتشار پیآیندهای آبرومند دیگر به 

دست جوانترها، بر دوش کشید.
آیندة ایرج افشار شباهتی جز نام با آنچه محمود افشار 
پیشتر منتشر ساخته بود )تیر1۳0۴، آبان 1۳05، مهر 

1۳2۳، اسفند 1۳2۴( نداشت. این نشریه، “مجلة تحقیقات 
ایرانی، تاریخ و ادبیات و کتاب” بود و می خواست از 

هرچه با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی پبوند دارد، سخن 
بگوید. طرح روی جلد به راهنمای کتاب می مانست؛ اما 
مقاله هایش کمتر و متنوع تر از آن بود و نوشتار و سروده و 

یادداشت های کوتاه و بلند فراوان و تصویر هم در برداشت. 
ایرج افشار، آینده را پانزده سال- یک سال سه ماهه، 
سپس دو ماهه و سرانجام به عنوان ماهنامه - منتشر 

9 ایرج افشار، "یادداشت در بارة تجدید انتشار آینده،" آینده، سال 5، 

شماره 1-۳ )بهار 1۳5۸(.  
10ایرج افشار، "یاران گرانقدر مجله،" آینده، سال 10، ش ۸ و 9 )آبان 

و آذر1۳6۳(.



ساخت؛ اما اغلب شماره ها توأمان بودند. وی، سال شمار 
مجلة خود را بعد از گذشت آن همه سال، به آیندة 

پیشین ربط داد و این، شاید به نوعی ادای احترام به 
محمود افشار بوده است. 

در سرمقالة نخستین شماره، افشار از مجلة پدر که “به 
مناسبت تحصیلات و تمایلات مؤسس و بنیاد گذارش 

سیاسی و ادبی بود” یاد کرد و نوشت:
اینک مجله با روش ادبی و تاریخی، مخصوصاً به منظور 

ارائة مقالات مربوط به تحقیقات ایرانی )ایران شناسی( 
و معرفی و نقد کتاب های تازه و نشر اسناد و مدارک 
قدیمی زیر نظر و با مسئولیت مستقیم این جانب ]...[ 

منتشر خواهد شد. البته سعی راستین مجله در آن است 
که به مانند گذشتة آن و به مانند هر ایرانی علاقه مند به 
فرهنگ استوار ملی، مدافع زبان فارسی و تعمیم آن و 

پایمردی کوشا در نگاهبانی مآثر ارزشمند گذشته باشد. 
امید می ورد همة تجربیاتی که حدود سی سال در راه 

نشر چند مجله و خدمات فرهنگی و انتشاراتی اندوخته 
شده، در این راه به کار بسته شود ]...[، آن هم دور ازهر 
گونه بستگی و پیوستگی به این و آن و دور از هر نوع 

هیجان که خاص طباع روز و ابناء زمانه است.9
در آینده، سال ها به اعلام نام بنیاد گذار و صاحب امتیاز 
بسنده می شد؛ اما افشار از یاری همکاران همیشگی اش 
کریم اصفهانیان و قدرت الله روشنی زعفرانلو برخوردار 
بود. محمد رسول دریاگشت هم که به مانند روشنی از 
همکاران وی در کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 

تهران بوده است، کار غلط گیری مجله را برعهده داشت10و 
محمد احصایی بسیاری از کارهای خوشنویسی را انجام 

می داد. در پنج سال آخر، “همکاران مدیر” را به این شرح 
معرفی کردند: کریم اصفهانیان )مدیر امور اداری(، بابک 

افشار )مدیر داخلی(، محمد رسول دریاگشت )مدیر امور 
چاپی(، قدرت الله روشنی زعفرانلو )مدیر امور همکاری(. 
افشار، نام سه پسر دیگرش را بدون ذکر مسئولیت آنان، 

به این صورت می افزود و بعدها نوشت که خواهر زاده اش 
بهداد اربابی هم مدت کوتاهی به او یاری رسانده است.11
آینده را چاپخانة بهمن با حدود 100 صفحة یک ستونی 
به چاپ می رساند. از سال دوم، گرافیک روی جلد کارِ 
هنرمند برجسته مرتضی ممیز بود و همو، سرعنوان های 

همیشگی بخش های گوناگون مجله را نیز طرح ریزی کرد. 
به مناسبت بخشی از محتوا، از دومین سال عکسی نیز در 

روی جلد چاپ شده است: اللةار صالح، علی اکبر دهخدا، 
غلامحسین صدیقی، محیط طباطبایی... 

شمارة نخست آینده را در چاپخانه حروفچینی کردند. 
از شمارة بعد، پردازش صفحه ها با ماشین تحریر 

آی. بی . ام صورت گرفت که در آن سال ها ارزانترین 
وسیله بود؛ اما چشم را نمی نواخت. شمارة حروف 
مجله 12 بود؛ به سبب گرانی کاغذ و زیادی مطلب، 

آن را از سال 1۳66 با حروف 10 نازک چاپ کردند و 
چون به همان سبب ها، رنگ مرکب هم پرید، ناشر با 

گلایه های فراوان خوانندگان رو به رو شد. 
تنها از سال دوازدهم)1۳65( به تک فروشی هم 

رو آوردند. 150 اشتراک آینده را موقوفات دکتر 
محمود افشار یزدی می خرید تا “برای دانش پژوهان 
و ایران شناسان و کتابخانه های عمومی و دانشگاهی 
داخل و خارج به رایگان ارسال شود.”12  در مورد 

اشتراک،  افشار از یاری های فرزندانش که در آمریکا 
می زیستند و همچنین فلیکس وایگل از مدیران 

موسسة انتشاراتی “هارا سویتس”1۳ هم یاد کرده است. 
وایگل، حدود پنجاه مشترک برمشترکان آینده افزود. 

شمارگان مجله دو هزار بود.  
آینده دفتر مجهزی را در ساختمان موقوفات دکتر 
محمود افشار در اختیار داشت که پولی بابت آن 
پرداخت نمی شد. در آن جا، هر روز عصر، اهل 

فرهنگ و ادب گرد می آمدند و به مبادلة نظرهای خود 
می پرداختند. در سال های نخست انقلاب، فضای چنین 

پاتوق هایی که اکثرحاضرانش از استادان تصفیه شده 
یا کنار رفته و یا مورد بی اعتنایی بودند، ناگزیر آگنده 
از بحث های تند، اگر چه بیشتر در بارة سیاست های 

فرهنگی روز بود؛ اما افشار کمتر در مجلس این بزرگان 
می نشست و بیشتر به کارهای مجله و بنیاد موقوفات 

و نشر کتاب ها و قرارهای ملاقات خود می پرداخت.1۴ 
وی، سرانجام، خود این محفل خطرآفرین را برچید.
انگیزة خاموشی آینده نیز جز بیم خطر نبوده است: 

مجله، دفتر رایگان، نویسندگان برجسته و رایگان نویس، 
فروش خوب و اعتبار مطلوب داشت. افزون بر این، 
معرفی کتاب هایی که بنیاد موقوفات یا شخص افشار 

به چاپ می رساندند و حتی آگهی رایگان در بارة آنها، 
سودهای مادی و معنوی بسیاری برای او در برداشتند. 
بنابراین، ناشر در آن هنگام بهانة بیماری آورد و سپستر 

11ایرج افشار، "گذشته،"  فهرست مجلة آینده، به کوشش محمد گلبن و با 

همکاری محمد افسری راد )تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 
12یزدی، 1۳۸9(،  سی و پنج. ایرج افشار، آینده، سال 7، شماره 7 

)مهر1۳60(.
1۳جایگاه این موسسة دیرسال در ویسبادن از شهرهای آلمان است.

1۴. نگارنده که در آن هنگام مدرس مدرسة عالی تلویزیون و سینما 

)دانشکدة صدا و سیمای بعدی( بود و به کارهای پژوهشی ادامه می داد، 
چند بار برای دیدار با افشار و یا یکی دیگر از فرهنگ مداران به آنجا 

رفته است.
15. فهرست مجلة آینده، پنجاه و پنج.  محمد گلبن و محمد افسری،

16. ایرج افشار، "گذشته،" سی و سه و اشاره به "خاموشی دلپذیر" اش، ۳5.
17ایرج افشار،یوسف موسی زاده فصیح، وابراهیم صمدانی،
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راز بستن مجله را هم کمابیش آشکار ساخت.
در آخرین شمارة سال 1۳70، افشار “بیماری” چشم را 
بهانه کرد و نوشت که آینده در سال بعد چاپ نخواهد 

شد. اما “مهربانی ها و دلسوزی ها” که برای او حکم 
“شماتت” را داشت، وادارش ساخت به انتشار مجله ادامه 
دهد )شمارة اول سال نوزدهم(. اثر و توان آن مهربانی ها، 

بیش از یک سال نبود. او خود در بارة دست کشیدن از 
کار و آغاز “خاموشی دلپذیر” ش می گوید:

به کم کاغذی و مشکلات چاپی گردن نهاده شد، 
تا این که عاقبت به سال 1۳72 آن را تعطیل کردم. 

اگرچه در سال 1۳72 نوشته بودم چون چشم یارایی 
نمی کند دست از آن می شویم. رفتارهای آن روزگار 

مرا بر اجرای آن تصمیم وا می داشت.15
این تعطیل، خلاف وقف نامة محمود افشار و اشاره های 

مکرر ایرج افشار به اراده اش برای ادامة انتشار آینده 
بود.

محتوای ارزندة آینده به کنار، نگاهی به فهرست 
طولانی نام های نویسندگانش نشان دهندة اهمیتی ست 
که این نشریه در نظر فرهنگ مداران آفرینش گر ایران 
داشته است. برخی از آنان، پسین نوشتار خود را به 

افشار سپردند )پرویز ناتل خانلری، حبیب یغمایی...( 
و خبر در گذشت شماری از بزرگان هم آن گونه که در 
خور است، در آینده به چاپ رسید)صدیقی، خانلری، 
حمیدی شیرازی...(. از سوی دیگر، سرشناسی افشار 
در میان خاور شناسان، همکاری دور و نزدیک عدة از 

آنان را برانگیخت: فرانسوا ریشار از پاریس، ویکتور 
آکیموشکین از سن پترزبورگ...

ایرج فشار، خود مقاله ها و گزارش های متعددی در 
آینده به چاپ رسانده است. افزون براین، یادداشت های 
زیادی هم به ویژه در پایان مقاله ها و نامه های رسیده و 

گاهی به صورت مستقل و حتی بدون عنوان و امضا )به 
ندرت: ا.ا.( نوشته است. با توضیح استاد محمد گلبن 
گردآورندة فهرست آینده در مورد این رویة کم سابقه، 

می دانیم که آن نوشتارها، از بی امضا تا با حرف نخست 
نام، همگی از ایرج افشار است.16

فهرست مجلة آینده، پس از سال ها که از تدوین آن به 
دست گلبن گذشته بود، اندکی پیش از در گذشت ناشر 
مجله و از سوی بنیاد موقوفات افشار انتشار یافت. با 
ورق زدن این فهرست، می توان دریافت که چه کج دار 

و مریزهایی در کار بوده است. علاوه براین، چنان 
که اشاره شد، یادداشت های فراوان و گاه بی عنوان را 

باید از دشواری های کار فهرست نگار و همکارانش 
برشمرد.

فهرست مقالات حقوقی )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1۳۴۸(.
1۸متخصصان تاریخ روزنامه نگاری ایران عبارتند از استاد روانشاد دکترمحمد 

اسماعیل رضوانی، زنده یاد مسعود برزین، استاد محمد گلبن، استاد دکتر گوئل 
کهن، آقایان محمدعلی رحمانی، سید فرید قاسمی، محی الدین محرابی... و 
نویسان نیز علاقه مند است. نگارنده که به تاریخ روزنامه نگاری دیگر پارسی 

19ایرج افشار، “جریان های ادبی در مجلات فارسی،” راهنمای کتاب، )7- 1۳56 (.

 ایرج افشار، ناشناس، احسان یارشاطر، سعید نفیسی و ...، منبع: گنجینه پژوهشی ایرج افشار



نقش افشار در تدوین تاریخ روزنامه نگاری
 ایرج افشار، جز انتشار فهرست مقالات حقوقی17 و 
آن هم با همکاری دو تن دیگر، هیچ گاه به کاری که 

درسش را خوانده بود نپرداخت و در رشته های مختلف 
دیگری کار ورزید و نه تنها به جایگاه بلند رسید، بل، 

سرِ بسیاری از آن رشته ها در دست او بود.  
در مورد تاریخ روزنامه نگاری - و آنچه با آن پیوند 
دارد مانند کارهای فنی، روزنامه نگاران و غیره- نیز 

همواره کنجکاو بود و از دور و نزدیک به برانگیختن 
عزیزانی که به این رشته از تاریخ عمومی دل بسته اند1۸ 

می پرداخت.
افزون براین تشویق ها و راهنمایی ها که بسا با در اختیار 

نهادن سندی همراه بوده است، افشار، خود، کارهای 
مختلفی عرضه داشت که پیوستگی یا وابستگی بی چون 

و چرا با تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان داشته است:

1( نوشتن مقاله هایی در بارة محتوای موضوعی 
مهم ترین آنها “جریان های ادبی در مجلات فارسی”19  

است که به گونة ارجاع در بسیاری از پژوهش های 
دیگران مورد استفاده قرار گرفته است.

2( تک نگاری هایی که وی در بارة پیآیندهای مختلف 
نگاشته و یکی از برجسته ترینشان، پیرامون روزنامة 
صوراسرافیل بود و در آینده به چاپ رسید.20 این 

مقاله، به ویژه از نظر صوراسرافیل اروپا ) تدوین در 

ایوردون سوییس به دست دهخدا و چاپ پاریس( 
دارای اهمیت پژوهشی ست.

3( بازچاپ مجلة کاوة برلین و آن هم از روی 
نسخة متعلق به حسن تقی زاده. ناشر، عکس ها و 

یادداشت های مفید و ارزندة هم افزوده است؛ اما به 
سبب راهنمایی نادرست محمدعلی جمال زاده باید 

روزی در مقدمه و فهرست تجدید نظر شود.21
4( انتشار مجموعة از برگ های کم یاب سند و شب نامه 

و روزنامه و ضمیمه و فوق العاده و غیره به نام قبالة 
تاریخ.22 گرد آوری و انتشاراین مجموعه، به ویژه برای 

تاریخ رسانه های چاپی ایران بسیار مفید بود.
5( اکثر فهرست ها و کتابشناسی های افشار در مورد 

تاریخ معاصر، از منابع ارجاعی پژوهش در تاریخ 
روزنامه نگاری فارسی توانند بود. بدیهی ست که 

مهم ترین آنها فهرست مقالات فارسی او در هفت 
جلد و هشت مجلد است که بر محتوای پیآمدهای 

فارسی چاپ ایران و خارج استواری دارد. نکتة بسیار 
مهم آنکه افشار محتوای مجله های فرهنگی فارسی 

 ایرج افشار و نخستین کنگره ایرانشناسی در دانشگاه تهران، منبع: گنجینه پژوهشی ایرج افشار

 20 ایرج افشار، “پیرامون روزنامة صور اسرافیل”،آینده، ج5، )1۳5۸(.

21جمال زاده به کلی برخی از همکاران کاوة برلین همچون ابراهیم 

پور داود و محمود غنی زاده را از قلم انداخته و بسیاری از نوشتارهای 
بی امضا را از آن خود دانسته است.

22قبالة تاریخ را جلد دومی خواهد بود.  ایرج افشار، قبالة تاریخ )تهران: 

انتشارات طلایه، 1۳6۸(.  
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چاپ ایالات متحده و اروپا و استرالیا را نیز معرفی 
کرد و اغلب آنها، از نگاه سیاسی و عقیدتی مطلوب 
دولت جمهوری اسلامی نبودند. وی، پا را از این نیز 
فراتر نهاد و مقاله های ایران شناسی مجله های عمومی 

یا سیاسی- اجتماعی برون مرزی را هم از نظر دور 
نداشت. این کار او، به  ویژه خدمت بزرگی به اهل 
تحقیق بود که وسیلة برای آگاهی از پژوهش های 
فارسی انجام شده در خارج را در اختیار نداشتند.

6( باز در همان فهرست، یعنی در آغاز هر جلد و 
پیش از بخش های موضوعی، استاد افشار منابع خود 
را به ترتیب الفبا معرفی کرده و تاریخ و شماره های 

پیآیندها را بر شمرده است. این ثبت و ضبط، بی اندازه 
برای پژوهش امروزیان و آیندگانِ محقق تاریخ 

روزنامه نگاری مفید است. 
7( افشار، در زمینة یاد شده کارهای ارزندة دیگری 

هم برای آسان تر  کردن کار محققان انجام داده است 
که به ویژه در زمان انتشارشان خدمتی مهم به شمار 

می آمد؛ همچون “فهرست مراجع و منابع برای 

تحقیق در تاریخ روزنامه نگاری و مجله نویسی”2۳ و 
“کتاب شناسی مطبوعات فارسی ”2۴ و ده ها یادداشت 

و مقالة دیگر.
8( انبوهی از مجموعه های اسناد و خاطرات چاپ 

شده به دست ایرج افشار از اهمیت بی چون و چرایی 
در تدوین تاریخ عمومی دو سدة اخیر و از جمله، 

تاریخ روزنامه نگاری ایران برخور دار اند؛ به گونة 
که اگر انتشار آن کتاب ها را همت بی مانندش در 
برنامة کار نمی نهاد، نقص و ابهام بسیار فراوان تر 
از امروز بود. مهم ترین این کتاب ها عبارت اند از: 

روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه)1۳۴9خ(، المآثر و 
الآثار)1۳6۳خ(، اوراق تازةاب مشروطیت)1۳59خ(، 

مبارزه با محمدعلی شاه)1۳59خ(، خاطرات 
عین السلطنة سالور )1۳77-1۳79خ(.

9( افشار در نشست های متعدد با کتابداران بخش 
مطبوعات، آنها را نخست به مجموعه سازی و سپس 

تهیة فهرست موجودی تشویق می کرد. بسیاری از 
کوشش هایی که در این زمینه  ها در دو دهة اخیر 

صورت گرفته، با همراهی و راهنمایی او بوده است. 
10( همچنین هنگامی که استاد افشار ریاست کتابخانة 
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را برعهده داشت، 

“نمایشگاه یادگارنمای مطبوعات قدیم زبان فارسی” 
را در همان محل برگزار کرد و این، برای نخستین بار 

بود که در ایران چنین نمایشگاهی برگزار می شد.

2۳ ایرج افشار،« فهرست مراجع و منابع برای تحقیق در تاریخ روزنامه 

نگاری و مجله نویسی،" تحقیقات روزنامه نگاری، 1۳۴۸-9. 
2۴ایرج افشار، »کتابشناسی مطبوعات فارسی،« کتابداری، شماره ۳ )مرداد 

.)1۳۴9




